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چكيده

دربارة احوال و آثار قرآن شناس، دين پژوه و استاد نامي دانشگاه مشهد شادروان محمود راميار اين جا و آن جا سخناني گفته و مطالبي نوشته‌اند؛ اما آن نوشته‌ها عُمدةً ناقص، نامستند و گاه نادرست و مبالغه‌آميز است. بدين سبب نگارنده با بررسي كتابها و مقالات و مطالعة دقيق پروندة نامبرده كه در بايگاني دانشگاه مشهد و دانشكدة الهيات مضبوط است و نيز با تكيه بر اطلاعات شخصي خود و برخي از همكاران معاصر وي كوشيده است تا نقشي از شخصيت و روحيات و نيم قرن تكاپوي اين استاد فرهيخته را ترسيم كند. باشد كه هم معاصران و هم آيندگان را سودمند افتد.

كليدواژه‌ها : محمود راميار، قرآن پژوهي، تاريخ قرآن، دانشكدة الهيات، دانشگاه فردوسي.

درآمد

نگارندة اين سطور گاهي با كساني مواجه شده است كه به دانشكدة الهيات و معارف اسلامي مراجعه كرده و براي مؤسسات فرهنگي يا دانشنامه‌ها اطلاعاتي را دربارة قرآن شناس، دين پژوه و استاد دانشگاه، شادروان محمود راميار خواسته‌اند. از سوي ديگر از سال 1363 خورشيدي كه محمود راميار رخت به جهان بازپسين برده است، دربارة او در گوشه و كنار مطالبي نوشته و اطلاعاتي منتشر شده؛ اما اين نوشته‌ها و اطلاعات اوّلاً كامل نيست، ثانياً گاهي مطالبي غيردقيق و بعضاً غلط در آنها به چشم مي‌خورد. مثلاً مقارن با درگذشت آن شادروان يكي از نشريات فرهنگي كشور در ستون «اخبار فرهنگي و هنري ايران و جهان» زير عنوان «دكتر محمود راميار درگذشت» نوشت: «مرحوم استاد راميار در سال 1301 در مشهد متولّد شد و تحصيلات خود را در سه رشته تا اخذ درجة دكتري ادامه داد. وي دكتراي سياسي خود را در ايران، دكتراي الهيات و معارف اسلامي را در فرانسه و دكتراي اقتصاد را در انگلستان به پايان رسانيد» (كيهان فرهنگي، ش 6، شهريور ماه 1363، ص 40). نويسنده‌اي نيز دربارة وي نوشته است: «وي در سالهاي 1332 تا 1338 در دانشكدة حقوق و علوم سياسي تهران به تحصيل اشتغال داشت و در رشتة حقوق دكترا گرفت» (محمدخاني، ص 33). همو در ادامة آن مقاله نوشته است: «از وي مقالات زيادي در مجلّة مقالات و بررسيهاي دانشكدة الهيات دانشگاه تهران و نيز مجلّة دانشگاه [كذا] الهيات و معارف اسلامي دانشگاه مشهد به چاپ رسيده است» (همان جا). چنان كه در دنبالة مقالة حاضر روشن خواهد شد، راميار نه از فرانسه دانشنامة دكتري الهيات گرفته است و نه در انگلستان اقتصاد خوانده است. او دورة دكتري علوم سياسي را هم به انجام نرسانده و در مجلّة مقالات و بررسيها نيز هرگز مقاله‌اي از او به چاپ نرسيده است. از اين رو نگارنده درصدد برآمد احوال و آثار و شخصيت آن استاد خدمتگزار را دقيقاً بررسي و در مقاله‌اي مستنداً معرفي كند. در نگارش اين مقاله تكية بر منابع زير بوده است:

الف ـ كتابها و مقالات خود استاد.

ب ـ كتابها و مقاله‌هايي كه بطور مستقل يا ضمني درباره استاد و آثارش اطلاعاتي در اختيار گذاشته‌اند.

ج ـ پروندة استاد از بدو استخدام در مجلس شوراي ملّي تا نايل شدن به مقام بازنشستگي در سال 1358 كه در بايگاني دانشكده الهيات و دانشگاه مشهد مضبوط است.

د ـ اطلاعات شخصي خود و استاداني كه در دانشكدة الهيات دانشگاه مشهد مدّتي كم يا بيش همكار آن مرحوم بوده‌ و از نزديك با اخلاق و رفتار و منش او آشنايي داشته‌اند.

اين مقاله در سه بخش سامان مي‌يابد:

بخش نخست: زندگي، تحصيلات، مشاغل و مناصب اداري؛

بخش دوم: منش، روحيات و خدمات؛

بخش سوم: كتابها و مقالات.

1. زندگي، تحصيلات، مشاغل و مناصب اداري

استاد برابر شناسنامه‌اش كه رونوشت آن را نگارنده شخصاً ديده است در سال 1301 خورشيدي
 در مشهد به دنيا آمد. نام پدرش حاجي محمدحسين و نام مادرش بتول بود. وي كه در آغاز «رشتي‌زاده» نام داشت، در سي و پنج سالگي، يعني در سال 1335، نام خانوادگي خود را به «راميار» تغيير داد. (پرونده، پوشة شمارة 1، برگ 74؛ حجازي، ص 145). دربارة اينكه تحصيلات اولية او كي، كجا و چگونه بوده است، چيزي در پروندة او منعكس نيست. يكي از استادان كه در دانشكدة الهيات با استاد همكار بوده و در دورة رياستش بر دانشكده با او همكاري صميمانه داشته و همواره نيز خدمات او را مي‌ستايد، نوشته است: «وي چندين سال در عنفوان جواني در حوزة علمية مشهد به تحصيل علوم حوزوي اشتغال داشته و با دانشكدة الهيات و درسهاي آن سنخيّت فكري و عاطفي داشت» (واعظ‌زاده، «گزارشي از آ‎غاز تأسيس نشرية الهيات مشهد تا امروز»، ص 7). ولي تا جايي كه اسناد و مدارك موجود سخن مي‌گويند راميار خود هيچ جا اين سابقه را ثبت نكرده است. حتّي در بيانيه‌اي كه در پاسخ حاسدان انتشار داده (نك: دنبالة مقاله) در اين باره هيچ نگفته است. امّا پس از كوچيدن به تهران گويا به مدرسة سپهسالار سابق مي‌رفته است (پرونده، پوشة ش 1، برگ 2 و 3). البتّه اين نيز چند و چونش روشن نيست. باري، راميار در شهريور 1320 موفّق به «اخذ تصديق سه سالة اوّل متوسّطه» مي‌شود (پرونده، پوشة ش 1، برگ 9). در مهر ماه 1323 با تحصيلات حدود ديپلم متوسّطه متقاضي شغل «تندنويسي» در مجلس شوراي ملّي سابق مي‌شود. امّا پس از چند جلسه آزمايش معلوم مي‌شود «از عهدة انجام امر تندنويسي بر نمي‌آيند، ولي چون خطّ ايشان براي نوشتن پاكنويس صورت مشروح مجلس بد نمي‌باشد» با استخدام وي براي تحرير صورت مجلس موافقت به عمل مي‌آيد (پرونده، پوشة ش 1، برگ 5) و در نتيجه از تاريخ 13/7/1323 به صورت كارمند موقّت ادارة تندنويسي مجلس به كار مشغول مي‌گردد و در آغاز فروردين 1324 به استخدام رسمي آن اداره در مي‌آيد (همان جا، برگ 16). در شهريور ماه 1325 «تصديق پايان تحصيلات متوسّطه» را مي‌گيرد (همان جا، برگ 27). به تقريب يك سال بعد، يعني در خرداد 1326، دورة دو سالة علوم تربيتي و ورزش را در دانشسراي عالي تهران به پايان مي‌برد (همان جا، برگ 31. نيز: پوشة ش 2، برگ 8) و در مهر ماه همان سال به اخذ دانشنامة ليسانس منقول
 از دانشگاه تهران توفيق مي‌يابد
 (همان جا، برگ 31؛ نيز: پوشة ش 2، برگ 9).

در تاريخ 1‌/‌2‌/‌1329 به خدمت سربازي احضارش مي‌كنند (پرونده، پوشة ش 1، برگ 54 و 55)، در تاريخ 15/7/1330 دورة خدمت نظام را به پايان مي‌رساند و به شغل اصلي خود باز مي‌گردد (پيشين، برگ 57). راميار پس از انجام خدمت سربازي براي تحصيل در رشتة علوم سياسي به دانشكدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران مي‌رود و در ارديبهشت ماه 1335 از آن دانشكده دانشنامة ليسانس دريافت مي‌كند (پوشه ش 1، برگ 98؛ نيز: پوشة ش 2، برگ 10). سپس او تحصيلات دورة دكتري را در همان رشته ادامه داد
. بنا به گزارش مورّخ 6/12/1341 دانشكدة حقوق و علوم سياسي، وي «موفّق به اخذ كليه شهادتنامه‌هاي مربوط به رشتة سياسي دورة دكتري گرديده و پس از گذراندن پايان‌نامة تحصيلي و چاپ و تسليم پنجاه نسخة آن به دفتر دانشكدة مزبور به درجة دكتري رشتة سياسي نايل خواهند گرديد» (پوشة ش 1، برگ 99؛ پوشة ش 2، برگ 15). امّا او هيچ گاه «رسالة ختم تحصيل» خود را به دانشكدة مزبور تسليم نكرد (پوشة ش 1، برگ 111 و 112) و اين بعدها در دانشگاه همواره ابزار يا دستاويزي براي حاسدان و منافسان بوده است تا اسباب شكنجة روحي وي را فراهم آورند (نك: دنبالة مقاله).

در سالهاي دهة چهل راميار در مجلس شوراي ملّي سابق متصدّي مشاغل متعدّدي بوده است. از جمله در 15/1/1340 در دادگاه تجديد نظر اداري مجلس عضويت مي‌يابد (پوشة ش 1، برگ 88). در تاريخ 13/7/1342 به موجب پيشنهاد مدير كل كارگزيني مجلس شوراي ملّي به سمت دادستان دادگاه اداري منصوب مي‌گردد (پوشة ش 1، برگ 102 و 103). در تاريخ 5/12/1342 او را به سمت معاون «قسمت قوانين و رئيس ادارة بررسي و پيشنهاد تنقيح قوانين» مي‌گمارند (پيشين، برگ 105). در تاريخ 9/11/1344 با اعزام وي به اروپاي غربي براي مطالعه دربارة «روش قانونگذاري و طرز تدوين مجموعه‌هاي قوانين و وضع سازمانهاي اداري پارلمانهاي اروپاي غربي» موافقت مي‌كنند و در نتيجه مدّت 6 ماه در پاريس اقامت مي‌گزيند (پيشين، برگ 113 تا 117). ظاهراً ترجمة اوّلية كتاب در آستانة قرآن اثر رژي بلاشر
 نيز محصول همين فرصت تحقيقاتي بوده است (قس: در آستانة قرآن، مقدمه، ص 6. نيز نك: دنباله مقاله). در 29/6/1345 به عضويت دادگاه تجديد نظر اداري مجلس منصوبش مي‌كنند (همان جا، برگ 123). در تاريخ 3/7/1345 او را به سمت «رئيس ادارة قوانين مجلس» مي‌گمارند (همان جا، برگ 124). در تاريخ 13/5/1346 از سوي مردم تهران به نمايندگي مجلس مؤسّسان سوم
 برگزيده مي‌شود و در نتيجه از رياست ادارة قوانين كناره مي‌گيرد (پيشين، برگ 125 و 126). پس از پايان كار مجلس مؤسّسان در تاريخ 22/5/1346 دوباره به رياست ادارة قوانين مجلس منصوب مي‌گردد (پيشين، برگ 128). در سال 1347 اندكي پس از تأسيس وزارت «علوم و آموزش عالي» به اين وزارت نوبنياد انتقال مي‌يابد. در بخشي از نامة شمارة 386 مورّخ 15/12/1346 كه مجيد رهنما وزير وقت علوم و آموزش عالي به رئيس مجلس شوراي ملّي سابق نوشته است مي‌خوانيم: «… چون با تصويب قانون وزارت علوم و آموزش عالي لزوم تهيه و تنظيم مقرّرات لاحق و بررسي و تنقيح موازين سابق آموزشي از هر جهت محسوس است و براي اينكه مقرّرات آموزشي سراسر كشور به طرزي شايسته مورد تجديد نظر قرار گيرد و طوري اصلاح شود كه در آينده مشكلي پيش نياورد ايجاب مي‌نمايد شخصي با كفايت اين مهم را به عهده گيرد. به نظر مي‌رسد سوابق خدمت و فضايل آقاي دكتر محمود راميار رئيس قسمت قوانينِ آن مجلس محترم طوري است كه اين منظور را تأمين مي‌نمايد» (پوشة شمارة 1، برگ 139). به دنبال اين نامه و مكاتبات بعدي راميار از مجلس به وزارت علوم مي‌آيد (پيشين، برگ 141، 142 ـ 143، 146 ـ 147) و پس از انتقال او را به سمت مشاور وزارتي و سرپرست «دفتر تشكيلات و روشها» و نيز قائم مقام وزير در دانشگاه مشهد مي‌گمارند (پوشة ش 1، برگهاي 148 ـ 150). در مدّت نه چندان طولاني كه در وزارت علوم به خدمت اشتغال داشته گاه گاه براي رسيدگي به امور دانشگاه مشهد به اين شهر سفر مي‌كرده است. در همين بُرهه در شهريور ماه 1347 بنا به معرفي وزارت علوم دورة يك ماهة «برنامة عالي مديريت» را كه در گچسر برگزار شده است طي و گواهينامة مربوط را از دانشكدة علوم اداري و مديريت بازرگاني دانشگاه تهران اخذ مي‌كند (پوشة ش 1، برگ 137. نيز: پوشة ش 3، برگ 54، 65). چند ماه پس از انتقال به وزارت علوم به دانشگاه مشهد منتقل مي‌گردد و به موجب حكم شماره 7652 مورخ 26/8/1347 به سمت «معاون رئيس دانشگاه در امور اداري و مالي» منصوب مي‌شود و بنا به پيشنهاد رئيس و تأييد هيأت امناي دانشگاه مشهد، همزمان رياست دانشكدة علوم معقول و منقول سابق (الهيات و معارف اسلامي كنوني) را هم به عهده مي‌گيرد
 (پوشة ش 1، برگ 152 ـ 154). مقارن با آغاز فعاليت راميار در سمت رئيس دانشكده، شوراي دانشكدة علوم معقول و منقول صلاحيت او را براي تدريس تأييد و تدريس 2 ساعت درس «سازمان ملل» را در سال اوّل و 2 ساعت «علوم قرآني» را در سال چهارم دانشكده به وي محول مي‌كند. از مطالعه و بررسي اسناد و مدارك موجود در بايگاني دانشگاه مشهد به خوبي مي‌توان دريافت كه در سالهاي واپسين دهة چهل راميار كليدي‌ترين و مؤثرترين مدير دانشگاه مشهد بوده است. بويژه آنكه وزارت علوم در آن سالها وزارتي نوبنياد بوده و اركان و تشكيلات وزارت و دانشگاه تازه در حال شكل گرفتن بوده است.

چنان كه در ادامة مقاله خواهيم ديد، راميار پيش از آمدن به وزارت علوم كارهاي علمي ارزنده‌اي انجام داده بود كه از جمله مي‌توان از انتشار تاريخ قرآن (تهران، 1346) و فهارس القرآن (تهران، 1345) ياد كرد. بنابراين، با در نظر گرفتن تأليفات مشارٌ اليه، رئيس وقت دانشگاه مشهد
 و برخي ديگر از مقامات محلّي پيشنهاد انتصاب او را به مقام دانشياري در ميان مي‌نهند.
 لذا به استناد مصوبه شوراي دانشكده و دانشگاه و نيز بنا به تصويب هيأت امناي دانشگاه مشهد (پوشة ش 3، برگ 63)، شوراي مركزي دانشگاهها در يكصد و شصت و يكمين جلسة مورّخ 8/7/1349 «با توجه به سوابق خدمت آموزشي و تأليفات و آثار آقاي محمود راميار» صلاحيت او را براي دانشياري دانشكدة الهيات و معارف اسلامي دانشگاه مشهد به تصويب رساند
 (پوشة ش 3، برگ 93؛ پوشة ش2، برگ 12 و 36) و به موجب اين تصويب‌نامه از تاريخ 1/11/1348 به سمت دانشيار گروه آموزشي تاريخ اديان و مذاهب (ملل و نحل) منصوب شد (پوشة ش 2، برگ 37). 

پس از احراز مقام دانشياري در تاريخ 19/7/1349 با حفظ سمتهاي پيشين، مديريت گروه آموزشي تاريخ اديان و مذاهب (ملل و نحل) را هم به عهده گرفت (پوشة ش 3، برگ 91). در تاريخ 13/10/1350 از سمت معاونت دانشگاه كناره گرفت. دربارة علّت اين كناره‌گيري نگارنده در حال حاضر چيزي نمي‌داند، امّا اين را مي‌داند كه در طيّ برگزاري كنگرة هزارة شيخ طوسي (28 اسفند ماه 1348 تا سوم فروردين 1349) او با پروفسور مونتگمري وات
 اسلام شناس اسكاتلندي و استاد دانشگاه ادينبرو
 و چارلز جي. آدامز
 اسلام شناس و مدير مؤسسة تحقيقات اسلامي دانشگاه مك گيل
 آشنا شده و به فكر افتاده بود براي تحقيق و پژوهش بيشتر به يكي از دانشگاههاي معتبر بين‌المللي برود و هم از اين طريق براي اينكه درسي به حاسدان و بدخواهان بدهد (راميار، اخلاق انقلابي و اخلاق ساواكي، ص 3) مدرك دكتري (Ph.D.) نيز كسب كند. بنابراين شايد بتوان گفت سبب كناره‌گيري وي، دستيابي به فراغت بيشتر و فراهم آوردن مقدّمات اين مأموريت علمي بوده است. او براي كسب موافقت اولياي دانشگاه با چنين امري طي نامه‌اي نوشته است: «… براي تأمين آهنگ رشد و پيشرفت در سالهاي آينده، ناچار بايد از كارهاي علمي و تحقيقاتي ملل ديگر نيز بهره‌مند گرديد و بخصوص شناخت روشهاي علمي و آشنايي با شيوه‌هاي تحقيقي و آموزشي ساير ملل در پيشبرد برنامه‌ها تأثير كافي داشته و چنانچه با تعمّق لازم انجام پذيرد، چه بسا منشأ تازه‌اي قرار گيرد. انجام چنين برنامه‌اي ايجاب مي‌كند كه از نزديك با روش كار و نحوة تحقيقات مستشرقان كه از قرنها پيش در اين زمينه‌ها آثار برجسته‌اي انتشار داده‌اند، آشنايي حاصل شود و حتّي براي درك بهترْ دوره‌هاي كاملي گذرانده شود» (پروندة موجود در بايگاني دانشكده، بدون برگ شمار). سرانجام او دانشگاه ادينبرو را از نظر قدرت علمي و زمينة مساعد تحقيقاتي قابل قبول‌تر تشخيص داد و پس از اخذ مأموريت علمي از دانشگاه از تاريخ 1/7/1352 از رياست دانشكده كناره گرفت و جاي خود را به شادروان دكتر علي‌اكبر شهابي سپرد و خود در پي اهداف پيشگفته عازم اسكاتلند شد. در دانشگاه ادينبرو در بخش مطالعات عربي و اسلامي
 زير نظر مونتگمري وات به تحقيق و تحصيل سرگرم شد و پس از تقويت زبان انگليسي خود، توانست ظرف مدّت 33 ماه (از يكم اكتبر 1974 تا پانزدهم جولاي 1977 م.) پژوهش دورة دكتري خود را عرضه و از آن دفاع كند. مدرك تحصيلي وي كه تحت شماره 5040 مورخ 30/5/2536 (= 1356) در وزارت علوم ارزشيابي گرديد، «دكتري در فرهنگ عربي و اسلامي» شناخته شد (پروندة راميار محفوظ در بايگاني دانشكده، بدون برگ شمار). موضوع تحقيق دكتري وي عبارت بود از:

»Shaykh Ţūsī, The life and works as a Shī, īte leader«.

گفتني است كه در طي اقامت در ادينبرو براي مدّتي كمتر از دو ماه نيز به دعوت چارلز جي. آدامز مدير مؤسسة مطالعات اسلامي دانشگاه مك گيل
 به شهر مونترال (كانادا)
 سفر كرد (مي‌ تا ژوئن 1974) و علاوه بر ارائة سمينار دربارة فرهنگ ايراني، دانشجوياني را كه دربارة شيعه تحقيق مي‌كردند راهنمايي كرد (همان جا. نيز: پوشة ش 3، برگ 242). پس از اتمام تحصيل و تحقيق در تابستان 1356 براي ادامة خدمات آموزشي و پژوهشي به دانشگاه مشهد بازگشت. در مهر ماه همان سال به عضويت هيأت مديرة مؤسسة چاپ و انتشارات دانشگاه درآمد و به سمت مدير عامل آن مؤسسه منصوب گشت (پوشة ش 3، برگ 280 و 281). چند روز پس از آن نيز به عضويت شوراي انتشارات دانشگاه درآمد (پيشين، برگ 283). امّا چند ماه بعد، يعني در تاريخ 20/3/1357، از سمت مدير عاملي مؤسسة سابق الذكر كناره گرفت (پيشين، برگ 306) در تاريخ 5/2/1358 به استناد تحصيل دانشنامة دكتري و كتابها و مقالاتي كه انتشار داده بود و به موجب رأي يكصد و نودمين و يكصد و نود و چهارمين جلسة هيأت مميزة دانشگاه به مقام استادي ارتقاء يافت (پوشة ش 2، برگ 43؛ پوشة ش 3، برگ 362). امّا چند ماه بعد به موجب تصميم نسنجيدة يك هيأت سه نفر در دانشگاه از تاريخ 11/9/1358 به افتخار بازنشستگي نايل آمد (پروندة محفوظ در دانشكده، بدون برگ شمار). پس از بازنشستگي به تهران كوچيد و در فاصلة بازنشستگي تا شدّت گرفتن بيماري توانست ويرايش دوم كتاب تاريخ قرآن را تسليم ناشر كند (نك: دنبالة مقاله). استاد در سال 1363 پس از شدّت گرفتن بيماري‌اش براي معالجه به بريتانيا رفت. امّا معالجات مؤثّر واقع نشد و در بيستم شهريور ماه همان سال در همان جا درگذشت. جنازه‌اش را در شهر ادينبرو (مركز اسكاتلند) در گورستان مسلمانان به خاك سپردند (محمدخاني، ص 33). پس از مرگ كتابخانة غني و ارزشمند او به كتابخانه‌هاي دانشگاهي اهدا گرديد. در نتيجه بخشي از كتابهاي او را به كتابخانة دانشكدة الهيات دانشگاه مشهد و بخشي را به كتابخانة دانشكدة الهيات دانشگاه تهران و بخشي را هم به كتابخانة دانشكده ادبيات دانشگاه مشهد منتقل كردند.

در اين جا بايسته است يك نكتة ديگر را روشن سازد. مي‌دانيم كه وجه بارز كار راميار قرآن پژوهي است و به همين سبب نيز او در ميان اهل علم به صفت يك قرآن پژوه شناخته مي‌شود. در حالي كه ديديم تحصيلات رسمي و دانشگاهي او «علوم قرآني» يا «مطالعات قرآني» به مفهوم دقيق كلمه نبوده است. اصولاً در آن سالها رشتة علوم قرآني هنوز به عنوان يك رشتة مستقل در دانشگاهها داير نشده بود. پس بايد پرسيد: راميار علوم قرآني را پيش چه كسي تتلمذ كرده بود؟ راقم اين سطور روزي اين پرسش را با استاد سيد جلال‌الدين آشتياني در ميان نهاد. استاد ـ كه خداوند شفايش دهاد ـ گفت: او در تهران پيش سيد محمد فرزان درس خوانده بود. بعدها كه بيشتر دقّت كردم ديدم راميار خودْ در آثارش بارها به استفاضه از آن دانشور «فرخنده خصال» تصريح كرده است (مثلاً نك: فهارس القرآن، ص 620؛ تاريخ قرآن، چاپ اول، ص 3، 12؛ چاپ دوم، ص 42، 378، مقدمه، ص چهارده) و ديگران هم اين نكته را در آثارشان باز گفته‌اند (از جمله نك: خرمشاهي، قرآن شناخت، ص 318؛ جعفري، 2/844). شايد بي‌فايده نباشد كه بخشي از جملات صميمانه‌اي را كه راميار در مقام قدرشناسي و سپاسگزاري از استاد خويش از خامه جاري ساخته است در اين جا نقل كند. او در مقدمة ويرايش دوم تاريخ قرآن مي‌نويسد: «… در اين جا بي‌اختيار به ياد علاّمة فقيد مأسوف عليه مرحوم سيد محمد فرزان ـ طاب ثراه ـ مي‌افتم و دلي پر درد مي‌يابم … مردي گرانمايه و گوهري ناشناخته بود. محضري گرم و تابشي فزاينده داشت. نخستين بار كه اين كتاب نوشته شد طي ساعتهاي دراز بر او خوانده شد. جز كلمات گرم و تسلّي دهنده و تشويق‌آميز چيزي از او نشنيد … آن مرحوم چشمه‌اي فيض بخش بود كه هرگز آسودگي نمي‌يافت»
 (ص سيزده ـ چهارده).

2. منش، روحيات و خدمات راميار

يكي از جنبه‌هاي شخصيّت راميار كه مغفول مانده و كمتر به آن پرداخته‌اند، اين است كه او در دهة سي از پيروان صميمي رهبر نهضت ملّي ايران دكتر محمد مصدق (1261 ـ 1346) بود
 و قبل از كودتاي 28 مرداد از كلية فعل و انفعالات داخلي مجلس شوراي ملّي اطلاع كامل داشت و در فعاليتهاي سالهاي بعد از كودتا با هواداران نهضت ملّي ايران صميمانه همكاري و با برخي از روزنامه‌هاي طرفدار نهضت ارتباط داشت (حجازي، ص 145). او كه به علّت اشتغال در مجلس با دكتر سيد علي شايگان
 ارتباط و آشنايي نزديك داشت، پس از كودتا و زنداني شدن شايگان و آزادي او از زندان همچنان رابطه‌اش را با او حفظ كرده بود (همو، ص 170).

«راميار قامتي ميانه بالا و لاغر و صورتي مهتابي رنگ و چشماني زاغ و قيافه‌اي مظلوم و آرام داشت و با لحني ملايم و مهربان صحبت مي‌كرد» (جعفري، 2/845). او مردي سخاوتمند
، بلند نظر، آينده‌نگر، كاردان (ضياء شهابي، گفت و گو با نگارنده) ، آداب دان، منضبط و مشوّق نوخاستگان بود (صانعي، گفت و گو با نگارنده). افزون بر اينها، از فروتني و صداقت و قدرشناسي نيز بهرة كافي داشت. مقدمة چاپ دوم تاريخ قرآن او شاهد صادق مدّعاست (صفحه نُه تا پانزده). او با داشتن چنين روحيه‌اي و نيز با استفاده از نفوذ و اقتدار معنوي و قدرت والاي علمي طي نزديك به پنج سال رياست دانشكدة الهيات و سه سال معاونت دانشگاه، خدمات ارزشمندي به اين دانشكده كرد كه بايد در پروندة حسنات او ثبت گردد. اين خدمات بطور فشرده بدين شرح است:

الف ـ به كوشش او ساختمان مجلّل و آبرومندي در اراضي دانشگاه مشهد براي دانشكده ساخته و با مرغوب‌ترين امكانات تجهيز شد. اين ساختمان كه جزو تاريخ و هويت دانشكده است هم اكنون نيز مورد استفاده است. بنابراين، دانشكدة الهيات نخستين دانشكده‌اي بود كه در اراضي دانشگاه بنا گرديد و ديگر دانشكده‌ها به مرور ساخته شد و به اين مكان انتقال يافت.

ب ـ خدمت ديگر آن مرحوم كه به جرأت مي‌توان گفت در آن روزگار از وجيه‌ترين اقدامات در دانشگاه بود، برگزاري كنگره با شكوه هزارة شيخ طوسي (د. 460 هـ .ق.) متكلّم، فقيه، محدّث، مفسّر و رجال شناس شيعه و بنياد گذار حوزة علمي نجف است. استاد ما آقاي محمد واعظ‌زاده كه خود دبير اين كنگره بود، در اين باره نوشته است: «ابتكارات جناب آقاي دكتر راميار در نظم كنگره مؤثر و راهنماي بنده بود» (يادنامة شيخ طوسي، ج 3، ص 888. نيز نك: ص پانزده، 861، 887).
ج ـ گام ديگر آن مرحوم تأسيس بخش خطّي كتابخانة دانشكده بود. او كتابخانة شادروان حاج عبدالحميد مولوي
 را كه شامل كتب خطي نفيسي بود خريد و پس از آن نيز به تدريج نسخه‌هايي بر آن افزودند. 
 اين بخش از كتابخانه امروزه به كلّي فراموش شده و مورد بي‌توجهي است.

د ـ بالاخره خدمت ديگر آن استاد دور انديش تأسيس نشرية پژوهشي دانشكده است. (راميار، «سرمقاله»، ش 1، ص 8). او اين كار را در سال 1347، يعني در آغاز رياستش، با ترغيب و تشويق تني چند از استادان از جمله استاد واعظ‌زاده انجام داد و در آغاز كار سردبيري آن را به استاد واعظ‌زاده واگذار كرد (دربارة شرح خدمات راميار نك: واعظ‌زاده، «گزارشي از آغاز تأسيس نشرية دانشكدة الهيات تا به امروز»، ص 7 ـ 8؛ همو، «سخنراني در جشنوارة پنجاهمين سال تأسيس دانشگاه مشهد»، ص 28). اهميت تأسيس اين نشريه از آن روست كه در روزگاري پايه‌گذاري شد كه نشريات پژوهشي در اين عرصه به ندرت وجود داشت. بنابراين، با استقبال دانشوران و اهل علم رو به رو شد. براي مثال استاد احمد آرام پس از مطالعة نخستين شماره در نامه‌اي به راميار نوشت: «امّا نشريه، الحق نسبت به ساير آثار چاپي دانشگاه مشهد مزاياي فراوان دارد و اين البته به همّت جناب عالي بوده است» (آرام، «نامة انتقاد و تقدير»، ص 225).

او ـ همچنان كه سنّت مراكز علمي است ـ گاهي استادان بنام را براي افاده و سخنراني به دانشكده دعوت مي‌كرد. مجتبي مينوي تهراني (نك: مجتبي مينوي، «باطنية اسماعيليه»، نشرية دانشكدة الهيات، ش 3، تابستان 1351، ص 1 ـ 39)، مرتضي مطهري و سيد محمد حسيني بهشتي (شهادت 1360) از زمرة كساني بودند كه به دعوت او در دانشكده سخن رانده‌اند. افزون بر اين، او خود نيز گاهي براي استادان و دانشجويان سخن مي‌راند. براي مثال، نگارنده در سال تحصيلي 57 ـ 56 (به گمانم در بهار 1357) در تالار اجتماعات دانشكدة ادبيات سخنراني او را زير عنوان «شيعه مذهب تلاش» استماع كرده است.

نكتة ديگري كه بايد در اين جا بدان پرداخت اين است كه راميار در دانشگاه محسود كساني بوده است كه به قول طه حسين «خود كاري نمي‌كنند و از اينكه ديگري كاري كند آزرده مي‌شوند». اينان كه موفقيتهاي علمي و خدمات فرهنگي پياپي راميار را مي‌ديدند به جاي اينكه به خود بيايند و كاري كنند به او رشك مي‌بردند و مثلاً به بهانة اينكه راميار دانشنامة دكتري ندارد، اين جا و آن جا اسباب آزردگي خاطر او را فراهم مي‌آوردند.
 ظاهراً در نتيجه يا در جهت همين آزارهاي رواني است كه در تاريخ 26/12/1350، يعني اندكي پس از كناره‌گيري وي از معاونت دانشگاه، معاونت وقت آموزشي و پژوهشي دانشگاه به راميار نامه مي‌نويسد و از او مي‌خواهد كه «يك نسخه فتوكپي ديپلم دكتراي علوم سياسي خود را براي ضبط در پرونده به دانشگاه ارسال» كند و راميار بي‌درنگ پاسخ مي‌دهد كه «كلّية مدارك لازم در پرونده استخدامي مضبوط است» (پرونده راميار، محفوظ در بايگاني دانشكدة الهيات، بدون برگ شمار). با پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 1357 اين قبيل كسان فرصتي يافتند تا با سوء استفاده از خشم انقلابي مردم حسّ حسادت يا دشمني خود را ارضاء كنند. لذا با نوشتن و پراكندن نامه‌هايي بي‌نام و نشان و آكنده از اتهامات بي‌پايه كوشيدند به اعتبار وي لطمه بزنند. فشار روحي و رواني اين اتّهامات در آن ايّام به حدّي بوده است كه او ناگزير در بيانيه‌اي بدان پاسخ مي‌گويد. براي آنكه فضاي سنگين آن روزها را به تصوير بكشاند، لازم مي‌بيند بخشي از آن بيانيه را در اين جا نقل كند:

«مثلاً اگر كسي به من اتّهام بزند كه تو هشت سال پيش، وقتي به دانشگاه آمدي ليسانس معقول بودي. مي‌توانم جواب بدهم كه نخير، من ليسانس معقول نبودم. بلكه ليسانس علوم منقول و علوم تربيتي و علوم سياسي داشتم و دكتراي علوم سياسي را هم در دانشگاه تهران گذرانده بودم. مداركش هم در پروندة استخداميم هست. بعد هم كه بر خلاف گفتة تو، براي اينكه درسي به امثال تو بدهم، از يكي از معتبرترين دانشگاههاي دنيا Ph.D. گرفته‌ام، به جاي اينكه از تبصرة 1 مادة 13 آئين‌نامة هيأت مميزه استفاده كنم كه كار را بسيار آسان كرده است.

و يا اگر گفت: “بدون داشتن هيچ اثر علمي” (كذا) به دانشگاه منتقل شدي، جوابش استهزاء است. البته مي‌توانم اضافه كنم كه سالها پيش فهارس القرآن از من به عربي و فارسي (در اسفند سال 1345) از طرف بنگاه اميركبير در تهران به نفيس‌ترين صورتي چاپ شده. و اين اثر به عنوان يك مرجع مطمئن در مؤسّسات علمي جهاني مورد مراجعه است و يا تاريخ قرآن
 (كه بي‌گفت و گو در زمينة خود به زبان فارسي بي‌نظير است) در سال 1346 از طرف بنگاه نشر انديشة تهران منتشر شده است. (و بعد هم كه دهها مقاله و رساله چاپ شده و هم اكنون هم به كوري چشم اينها دو كتاب زير چاپ دارم).

و يا اگر كافر ماجرائي كرد و تهمت زد كه دانشياري تو فقط با موافقت هيأت مميزه و هيأت امناء بوده است، جوابش بسيار آسان است كه در آن موقع هيأت مميزه‌‌اي نبود كه حالا اين را وسيلة حمله بدان هيأت قرار بدهي. نخير، با تصويب هيأت امناء و شوراي دانشكده و گروه منتخب شوراي دانشگاه (به جاي هيأت مميزه)، و خود شوراي دانشگاه، و بعد از همة اينها با تصويب شوراي مركزي دانشگاهها بود. گذشته از اينها، هر زماني و هر دانشكده‌اي مقتضياتي دارد و حساب دانشكدة الهيات را به دلايلي از ساير حسابها جدا داشته‌اند.

ملاحظه فرماييد كه مي‌شود تا اين جا بعضي چيزها را با مدرك و دليل جواب داد. سوابقش هم در پرونده‌هاي امر موجود است. اما اينكه همين طوري و به طور كلّي بگويد كه در قراردادهاي ساختماني حيف و ميل كرده، اين را ديگر چه مي‌شود جواب داد. طبق اصول موضوعه “البيّنةُ للمدّعي” اثبات هر امري با مدّعي است. امّا اين جا كه مدّعي شناخته شده نيست. مدّعي خنّاسي است كه در پس پردة بي‌نام و نشان پنهان شده و در دل مردم وسوسه مي‌اندازد. تازه، ادّعا هم روشن نيست كه جواب داده شود. همين قدر كلّي مي‌گويد كه حيف و ميل شده است. آخر كجا؟ كي؟ … خير آقاي بسيار محترم! نه تنها در دورة من حيف و ميلي نشد. بلكه دقّت من در حدّ اعلاي توانايي و در مرز وسواس بود و بدون گفت و گو به هيچ وجه با دوره‌هايي كه به سكوت گذرانده‌ايد قابل مقايسه نيست» (اخلاق انقلابي و اخلاق ساواكي، ص 3 ـ 4).

باري، استاد فرزانة ما در حالي به مقام بازنشستگي نايل آمد و با دانشكده‌اي كه خشت و گِلش را خود فراهم ساخته بود خداحافظي كرد كه مدّعيان و رقيبان فضاي سهمگين و سنگيني بر ضدّش به وجود آورده و اسباب رنجش خاطرش را فراهم ساخته بودند.

3. كتابها و مقالات

چنان كه ديديم راميار تنها كمتر از ده سال از مجموع 35 سال سنوات خدمت خود را در دانشگاه سپري كرده و نيمي از اين مدّت هم به كارهاي مديريتي اهتمام داشته است، با اين حال كارنامة علمي او بسي پر برگ و بار است. البته چنان كه خواهيم ديد اهمّ اين آثار را پيش از انتقال به دانشگاه و در همان سالهايي كه كارمند مجلس بوده است تأليف و تصنيف و ترجمه كرده است. اينك ما آثار او را در دو بخش شاملِ كتابها و مقالات به ترتيب تاريخ انتشار بررسي مي‌كنيم:
3 ـ 1. كتابها

3 ـ 1 ـ 1. فهارس القرآن (فهرست نامة قرآن)، چاپ اول، مؤسسة انتشارات اميركبير، تهران، 1345، 1040 صفحه (608 صفحه متن قرآن + 432 صفحه فهارس).

از گذشته‌هاي نسبتاً دور عالمان و قرآن پژوهان براي يافتن سريع و آسان آيات و نيز براي دستيابي به موضوعات و مطالب نهفته در قرآن مجيد فهرستهايي تدوين كرده‌اند. اين فهرستها كه با روشها و سليقه‌هاي گوناگون تنظيم شده روز به روز راه كمال پوييده‌اند تا جايي كه امروز محقّقان به كمك برخي از اين فهرستها مي‌توانند مطلوب خود را با صرف كمترين وقت در قرآن بيابند.

راميار نيز دو فهرست دقيق براي قرآن تنظيم كرده است:

يكي كشف الآيات الفبايي يا «فهرس الالفاظ» (فهرست كلمات) كه در مطبوعات فارسي سابقه نداشته و با ذوق و طبع فارسي زبانان و قرآن پژوهان ايراني سازگارتر است. «در اين فهرست كلمه به همان صورتي كه نوشته مي‌شود ضبط گرديده است. ديگر براي يافتن كلمه در اين فهرست احتياج به دانستن ريشه و اشتقاق و مادّه و اصل كلمه نيست». بنابراين، مثلاً براي يافتن آيه‌اي كه در آن كلمة «مُصَيْطِر» به كار رفته است بايد به باب «ميم» رجوع كرد نه به مادة «سطر». ايضاً براي يافتن كلمة «مُدَكِّر» حرف «ميم» را بايد در نظر گرفت؛ نه مادّه «ذكر» را. نتيجه اينكه راميار براي محقق فارسي زبان راه آسان‌تري پيش پا نهاده است (براي آگاهي از جزئيات مشخصّات فهرست كلمات راميار نك: فهارس القرآن، ص 614 ـ 617).

كار دوم راميار تنظيم فهرس المطالب (فهرست مطالب) است كه در واقع كامل كنندة كار پيشنيان بويژه فهرست حاجي عليخان اعتماد السلطنه است.
 اين فهرست در 33 فصل سامان يافته و شامل بيش از 1500 موضوع و مطلب است (راميار، فهارس القرآن، ص 620). مدخلهاي اين فهرست هم به زبان عربي است. مثلاً براي يافتن «خويهاي پسنديده» در قرآن بايد به مدخل «الاخلاق الحميده» و براي آگاهي از «خويهاي ناپسند» به مدخل «الاخلاق الذميمه» رجوع كرد. خلاصه اين كار هم «خالي از تازگي و كمال نسبي نيست» (راميار، پيشين، ص 619). فهرست مورد گفت و گو نخستين بار به ضميمة قرآن سلطان عبدالحميد مكتوب به خطّ زيباي مصطفي نظيف (قَدِرْغَه لي) به همّت انتشارات اميركبير (تهران، 1345) انتشار يافت.
 امّا بعدها همراه با چاپهاي ديگري از قرآن نيز منتشر شد. از جمله به توسط مؤسسة انتشارات صابرين (تهران، 1363) همراه با قرآن كريم به كتابت عثمان طه.

سرانجام گفتني است كه راميار در تهيه و تدوين اين فهرستها نيز از راهنماييها و دستگيريها و به تعبير خودش «از مهربانيها و عنايات خاصّة» علاّمه سيد محمد فرزان بهره‌مند بوده است (راميار، پيشين، ص 620؛ همو، تاريخ قرآن، چاپ اول، ص 3).

3 ـ 1 ـ 2. تاريخ قرآن، ويرايش اول، نشر انديشه، تهران، 1346، 384 صفحه؛ ويرايش دوم، مؤسسة انتشارات اميركبير، تهران، 1362، شانزده صفحه فهرست و مقدمه + 823 صفحه.

با آنكه هر كدام از آثار راميار در نوع خود اثري ارزشمند به حساب مي‌آيد، امّا بي‌گمان تاريخ قرآنِ او در ميان آثار همگِن از جايگاه ويژه و والايي برخوردار است. از اين رو دربارة اين كتاب قدري به شرح سخن خواهد گفت.

در آغاز بايد دانست كه «تاريخ قرآن» مجموعه‌اي از دانشهاي قرآني است كه به شناخت و سرگذشت متن قرآن و كتابت وحي و جمع و تدوين اين كتاب وحياني مربوط مي‌شود. به ديگر سخن موضوع تاريخ قرآن «شناخت متن و صورت قرآن است نه محتواي آن» (خرمشاهي، «فصلي نوين …» ص 641. نيز نك: همو، «تاريخ قرآن»، ص 123). با آنكه از روزگاران قديم مباحث مربوط به تاريخ قرآن همواره در كتابهاي علوم قرآني و مجموعه‌هاي حديثي مطرح بوده است؛ امّا «تاريخ قرآن» اصطلاحي نسبتاً جديد است و شايد وضع آن از سوي اسلام شناسان و قرآن پژوهان غربي باشد. چون در كتابهاي كلاسيك علوم قرآني چون مقدّمتان في علوم القرآن، البرهان في علوم القرآن اثر زركشي و الاتقان في علوم القرآن اثر سيوطي چنين تعبيري به چشم نمي‌خورد.

در دوران جديد تحقيقات تئودور نلدكه
 (1836 ـ 1930 م.) خاورشناس آلماني نقطة عطفي در شناخت و نگارش تاريخ قرآن
 است. او اثر معروف خود تاريخ قرآن را در سال 1860م. انتشار داد. اين اثر بعدها با همكاري شوالي
 و ديگران مورد بازنگري قرار گرفت و در فاصله سالهاي 1909 تا 1938 م. در لايپزيك دوباره انتشار يافت. تحقيقات خاورشناسان در زمينة تاريخ قرآن غيرت و همت مسلمانان را به جنبش درآورد. در نتيجه ابو عبدالله مجتهد زنجاني محقق نامدار ايراني (1309 ـ 1360 ق.) تاريخ القرآن خود را در 80 صفحه به سال 1935م. در قاهره انتشار داد. اين اثر كم حجم ولي قابل توجه به خامة ابوالقاسم سحاب به فارسي ترجمه شد و در سال 1317 هـ . ش. انتشار يافت. حدود 30 سال بعد تقريباً بطور همزمان دو كتاب با اين عنوان انتشار يافت: يكي تاريخ القرآن اثر عبدالصبور شاهين (قاهره، 1966م.) به عربي؛ ديگري تاريخ قرآن اثر راميار (تهران، 1346) به فارسي (خرمشاهي، «تاريخ قرآن»، ص 123 ـ 124، همو، «فصلي نوين …»، 639؛ راميار، تاريخ قرآن، چاپ دوم، صفحة ده). راميار كه در تأليف و تصنيف اين كتاب همواره از راهنماييها و آراي انتقادي و ارشادي علاّمه سيد محمد فرزان (1273 ـ 1349) بهره‌مند بود (راميار، تاريخ قرآن، چاپ اول، ص 3، 12؛ چاپ دوم، صفحة چهارده، 42، 378. نيز: خرمشاهي، قرآن شناخت، ص 318)، از انتشار كتاب مزبور كامياب و سربلند بيرون آمد و اثر او با استقبال و تحسين اهل دانش رو به رو گشت. براي نمونه استاد احمد آرام پس از دريافت نخستين شماره از نشرية دانشكدة الهيات در نامه‌اي به او نوشت: «اتفاقاً به همين تازگيها مفصّل كتاب تاريخ قرآن بسيار نفيس از هر جهتِ سركار را خوانده و لذّت برده بودم، و به همين جهت بسيار خوشوقتم كه فرصتي پيش آيد تا بتوانم به جناب عالي براي نوشتن چنين اثر گرانبها تبريك بگويم» (آرام، «نامة انتقاد و تقدير»، ص 225). اين كاميابي از اين روست كه مؤلّف در اين كتاب «دانش و روش، عقل و نقل، روح ايمان و روحية انصاف و انتقاد علمي و شيوة تحقيق قديم و جديد را با هم جمع كرده است» (خرمشاهي، «فصلي نوين …»، ص 640).

پس از انتشار چاپ اول، مؤلّف از تحقيق و پژوهش باز نايستاد. بلكه به جست و جو و كاوش ادامه داد تا آنكه پس از 15 سال چاپ دوم كتاب را با تجديد نظر و افزايش بسيار با حجمي بيش از دو برابر حجم چاپ اوّل در دسترس قرآن پژوهان قرار داد. پاره‌اي از مزايا و محسنات كتاب مورد بحث كه در دومين دورة كتاب سال جمهوري اسلامي ايران بهترين كتاب سال شناخته شده (كيهان فرهنگي، بهمن 1363، ص 40) بطور خلاصه از اين قرار است:

«1. استواري اسلوب و دقّت در انتخاب منابع و نيز شمّ انتقاد و انصاف علمي مؤلّف و روش داني او كه بين عقل و نقل و روايت و درايت و دانش و روش تلفيق شايان توجّهي به عمل آورده است؛ 2. فراواني، اصالت و دست اوّل بودن منابع و مستندات كتاب؛ 3. سنجيدگي، تبويب و تدوين مطالب؛ 4. نثر شيواي كتاب كه از هر گونه تعقيد و ابهام به دور و از لفّاظي و انشا نويسي فارغ است»
 (خرمشاهي، پيشين، ص 654).

دريغا كه اين اثر گرانبها به عربي ترجمه نشده و از اين رو در جهان اسلام ناشناخته مانده است!

3 ـ 1 ـ 3. الفهرست (تصحيح)، اثر شيخ الطائفه ابو جعفر محمد بن حسن طوسي (385 ـ 460 هـ . ق.)، به تصحيح الويس اسپرنگر
 و مولوي عبدالحق و مولوي غلام قادر، به كوشش محمود راميار، دانشگاه مشهد، 1351، 15 صفحه مقدّمه + 384 صفحه متن + 160 صفحه فهارس.

عالمان و محدثان متقدّم شيعه كتابهايي تأليف كرده‌اند كه به آنها «فهرست» مي‌گويند. آنان در اين كتابها نام نويسندگان و نوشته‌هايشان را ثبت كرده‌اند. خواه اين نوشته‌ها منظّم و مرتّب يا حاوي آراي خاص نويسنده باشد (مصنَّف) و خواه بدون ترتيب و تبويت و فقط شامل روايت باشد (اصل). فهرست طوسي نيز يكي از اهمّ كتابهايي است كه در آن اصول و مصنّفاتِ اصحاب ائمه (ع) و راويان امامي معرّفي شده است. اين فهرست كه در آن بيش از 900 تن از نويسندگان عمدتاً شيعه و در حدود 2000 عنوان كتاب معرفي شده است، در زمينة رجال شناسي اهميت خاصّي دارد و در واقع يكي از چهار كتاب مهمّ رجال شيعه شناخته مي‌شود. فهرست طوسي از همان آغاز تدوين با اقبال عظيم اهل فنّ رو به رو شد و به همين جهت نسخ خطّي فراواني از آن در دسترس است.

اين فهرست را نخستين بار الويس اسپرنگر با همكاري مولوي عبدالحق و مولوي غلام قادر به سال 1853م. در هندوستان به چاپ رسانيد. بعدها در سال 1356 هـ . ق. اين فهرست به همّت سيد محمدصادق بحر العلوم در نجف نيز انتشار يافت.

نسخة مورد بحث ما تكثيري است از همان نسخة چاپ اسپرنگر و همكارانش. راميار نسخه‌اي از چاپ مزبور را با تلاشها و كمك استاد محمد واعظ‌زاده در كتابخانة آقاي سيد محمدعلي روضاتي در اصفهان يافته و آقاي روضاتي نيز با سماحت و سعة صدر نسخه را براي چاپ در اختيار گذاشته‌اند. راميار براي تأمين فايدة بيشتر بر آن نسخه هفت فهرست به شرح افزوده است:

1 ـ فهرست اسامي؛

2 ـ فهرست كنيه‌ها؛

3 ـ فهرست القاب و انساب؛

4 ـ فهرست موالي؛

5 ـ فهرست الفاظ و اصطلاحاتي كه بر جرح و تعديل دلالت دارد؛

6 ـ فهرست امكنه؛

7 ـ فهرست كتب.

يكي از ويژگيهاي بارز چاپ اسپرنگر اين است كه رساله نضد الايضاح را در پاورقي ضميمه دارد. اين رساله تأليف ملا محمد بن ملا محسن فيض كاشاني از علماي اماميه در اوايل قرن دوازدهم هجري است كه به «علم الهدي» ملقّب بوده است (براي آگاهي بيشتر دربارة فن فهرست نويسي و اهميت آن نك: راميار، مقدمه بر الفهرست، ص 5 ـ 15؛ واعظ‌زاده، «تحقيق دربارة كتاب كافي»، ص 18 به بعد).

3 ـ 1 ـ 4. بخشي از نبوت اسرائيلي و مسيحي، بي‌نا، مشهد، آبان 1352 ش، هفت صفحه فهرست و مقدمه + 240 صفحه.

در اديان ابراهيمي (يهوديت، مسيحيت و اسلام) برخي باورها مانند عقيده به خداي شخصي Personal و نبوت و … وجود دارند كه هماننديهاي فراواني بين آنها مي‌توان پيدا كرد. مع الوصف، با بررسي دقيق‌تر متون مقدس اين سه دين مي‌توان از تفاوتهاي آشكار ميان عقائدشان پرده برداشت. نبوت از جملة اين امور است. در اسلام، نبوت از چنان جايگاهي برخوردار است كه جزء اصول دين در شمار مي‌آيد. اما هنگامي كه به مطالعة متون مقدس يهود (عهد عتيق و تلمود) و متون مقدّس مسيحيت (عهد عتيق و عهد جديد) مي‌پردازيم، مي‌بينيم كه تفاوت در ديدگاههاي اين سه دين در نبوّت چنان است كه حتي گاه مي‌توان گفت كه فقط در لفظ اشتراك دارند. شادروان دكتر راميار با تفطّن به اين مسئلة مهم به كند و كاو در اين مفهوم در دو دين يهود و مسيحيت پرداخته است. البته راميار اين مباحث را نخست در قالب چند مقاله در نشرية دانشكدة الهيات مشهد طرح كرده بودند كه اين كتاب حاصل كنار هم قرار گرفتن آن مقالات است.
 چنان كه از مقدمة كتاب بر مي‌آيد ايشان طرحي را با عنوان «تاريخ نبوت پيش از اسلام» در نظر داشته‌اند كه اين كتاب گامهايي در راه نيل به آن مقصود بوده است.

3 ـ 1 ـ 5. در آستانة سالزاد پيامبر، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ اول، تهران، 1358؛ چاپ سوم، 1366، 303 صفحه.

در آستانة تولّد رسول خدا (ص) حوادثي پيش آمد. قمستي از اين حوادث را كه به حقيقت مژدة تولّد پيامبر خاتم (ص) بود «ارهاصات»
 مي‌گويند. در قرآن مجيد به برخي از اين حوادث از جمله سيل عَرِم (سبأ، آية 16)، اصحاب اُخْدود (بروج، آية 4) و اصحاب فيل (فيل، آيات 1 ـ 5) اشارتهايي رفته است. تصادفاً پاي ايرانيان نيز بدين وقايع كشانيده شده و همين حوادث موجب آن گرديده است كه ايرانيان روانة عربستان شوند و بعدها در صدر اسلام و به روزگار پيامبر اكرم (ص) كمر به خدمت او بندند و منشأ خدمات ارزنده‌اي شوند.

در اين كتاب حوادثي كه در آستانة ميلاد رسول خدا (ص) پيش آمد، به خصوص آنچه در رابطه با ميلاد پيامبر در جنوب عربستان گذشت و به ورود ايرانيان بدان خطّه انجاميد با استناد به متون و اَسناد و سنگ نبشته‌ها و مدارك متقن تاريخي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است (ص 3 ـ 5).

3 ـ 1 ـ 6. در آستانة قرآن (ترجمه)، نوشته رژي بلاشر، چاپ اول، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران، 1359، چاپ دوم، 1365، 326 صفحه.

يكي از زمينه‌هايي كه مستشرقان از ديرباز در آن كار كرده‌‌اند، شناخت قرآن مجيد و علوم قرآني است. امروزه در اين باره كتابهاي چشمگيري وجود دارد. برگرداندن اين نوع كتب به زبانهاي اسلامي، حداقل اين فايده را دارد كه از طرز نگاه غربيان به كتاب و آيين مقدّس خود و از نحوة برخورد آنان و استدلال و استنتاج ايشان آگاه مي‌شويم و چه بسا كه اين آگاهي در روش علمي ما نيز مفيد افتد (راميار، مقدمة در آستانة قرآن، ص 1 ـ 2).

يكي از خاورشناساني كه دربارة قرآن و زبان و ادبيات عربي كارهاي قابل توجهي انجام داد رژي بلاشر (1900 ـ 1973 م.) اسلام شناس فرانسوي است.
 يكي از كارهاي بلاشر ترجمة او از قرآن به زبان فرانسه است كه نهايت تلاش را به كار برده تا در سر حدّ اعتدال و در كمال فصاحت باشد. بطوري كه ترجمة او يكي از بهترين ترجمه‌هاي قرآن به زبانهاي اروپايي شناخته شده است. اين كار او مقدّمه‌اي در تاريخ قرآن داشت كه بعدها به صورت كتابي مستقل درآمد. بلاشر با انتشار اين اثر توانست تاريخي زنده از قرآن مجيد را در اختيار خوانندة فرانسوي بگذارد. در اين كار او بيشتر بر كار معروف نلدكه در تاريخ قرآن تكيه داشت كه بعدها به دست شاگردش شوالي و ديگران توسعه يافت. روي هم رفته بلاشر را در اين اثرش موفّق ارزيابي مي‌كنند. سالها كار و مطالعة مستمر در زمينة مطالعات اسلامي و عربي به او چنان تبحري بخشيده كه اثرش براي يك خوانندة شرقي نيز خالي از فايده نيست. از يك طرف مسائلي مطرح مي‌شود كه حاوي اطلاعات بسيار جالب توجّهي است و از طرف ديگر، روش كار يك غربي را در علوم اسلامي، نحوة طرح مسائل، نوع مواجهه با مطالب، طرز مراجعه به مدارك و بالاخره نتيجه‌گيري و استنباطهاي شخصي او را نشان مي‌دهد. همة اينها كه به نحو بارزي در كار بلاشر منعكس است مي‌تواند براي يك شرقي در خور توجّه خاص قرار گيرد.

با عنايت به اين نكات و ويژگيها راميار مناسب مي‌بيند تاريخ قرآن بلاشر را ترجمه كند و در دسترس فارسي زبانان بگذارد. ترجمة كتاب مربوط است به سال 1345ش./1966م. يعني زماني كه راميار هنوز به دانشگاه نيامده بود. در آن سال او در «خانة بين‌المللي شهر دانشگاهي پاريس» به كمك يكي از دوستانش دست به كار ترجمة اين كتاب مي‌شود.
 اما چاپ آن به دلايلي كه راميار آن را توضيح نمي‌دهد به تعويق مي‌افتد. تا آنكه در واپسين سالهاي خدمت دانشگاهي به گفتة خودش به سراغ «مشتي ورق پارة» به جاي مانده از سالهاي گذشته مي‌رود. در ميان آن اوراق اين ترجمه را براي نشر شايسته‌تر مي‌بيند و تصميم به آماده‌سازي آن مي‌گيرد. آنچه را از دستبرد زمانه محفوظ مانده بود با اصل تطبيق مي‌دهد و اصلاح مي‌كند. آنچه را گم شده بود دوباره تهيه مي‌كند. هر جا هم كه لازم بود يادداشت و تعليقه‌اي بر آن مي‌افزايد. بدين سان كتاب را به محافل قرآن پژوهي فارسي زبان روانه مي‌سازد (راميار، مقدمة در آستانة قرآن، ص 2 ـ 7). غافل نبايد بود كه راميار در اين كتاب پارسي گردانِ صرف نيست؛ بلكه او سطر به سطر و بند به بند بر سخنان بلاشر تعليقه مي‌نگارد. در اين تعليقه‌ها او گاه آراي اين خاورشناس را نقد مي‌كند. گاه ابهامي را از ذهن خواننده مي‌زدايد و گاهي نيز به دفاع از تشيع به پا مي‌خيزد (مثلاً نك: ص 12، 16، 37 ـ 39، 42، 210، 305 به بعد).

3 ـ 2. مقالات

3 ـ 2 ـ 1. «شوراي دولتي فرانسه»، مجلّه حقوقي، وزارت دادگستري، ش 2 و 3، تهران، بهمن و اسفند 1345. به گمان نگارنده اين مقاله ره آورد همان مأموريت مطالعاتي به اروپا بوده است (پرونده، پوشة ش 3، برگ 55).

3 ـ 2 ـ 2. «صُبّي‌ها، صابئين»، نشرية دانشكده علوم معقول و منقول مشهد، ش 1، 1347، ص 154 ـ 169.

3 ـ 2 ـ 3. «ميراث از ياد رفته»، نشرية دانشكدة الهيات و معارف اسلامي مشهد، ش 2، بهار 1351، ص 1 ـ 5.

3 ـ 2 ـ 4. «نزاع در فقه و سنّت و انتقادي علمي در قرن دوم هجري»، شيخ محمد الخضري بك، ترجمة محمود راميار، نشرية دانشكدة الهيات و معارف اسلامي مشهد، ش 3، تابستان 1351، ص 165 ـ 184.

3 ـ 2 ـ 5. «نزاع دربارة قياس و رأي و استحسان»، شيخ محمد الخضري بك، ترجمة محمود راميار، نشرية دانشكدة الهيات و معارف اسلامي مشهد، ش 4، پاييز 1351، ص 139 ـ 159.

3 ـ 2 ـ 6. «طلب و امانت بيروني»، نشرية دانشكدة الهيات و معارف اسلامي مشهد، ش 6 و 7، بهار و تابستان 1352، ص 5 ـ 18.

3 ـ 2 ـ 7. «ميلاد پيامبر»، نشرية دانشكدة الهيات و معارف اسلامي مشهد، ش 16 و 17، پاييز و زمستان 1354، ص هفت تا بيست و چهار.

3 ـ 2 ـ 8. «سنبوية اسواري، پيشرو قدريّه»، نشرية دانشكدة الهيات و معارف اسلامي مشهد، ش 19، تابستان 1355، ص 152 ـ 211.

3-2-9. »Shaykh Tūsi and his environment«, The Journal of the Faculty of Theology and Islamic Stucdies , No 16 & 17, Autumn & Winter, 1976, PP. 1 _ 10.

3-2-10. »Ijtihād« (اجتهاد), Alserāt (الصراط), LONDON, Vol IV, No 2,Rajab 1398/June 1978, PP. 14 _ 24.

3-2-11. »The Birth of The Prophet«, Alserāt, LONDON, Vol. III, No 1, PP. 18 _ 28.
در پايان گفتني است كه از آثار راميار مشهود است كه او در صدد تأليف كتابي به نام علوم قرآني بوده است؛ بطوري كه طرح برخي از مطالب را به آن كتاب حوالت داده است. (مثلاً نك: تاريخ قرآن، چاپ دوم، ص 378). همچنين گويند: او در واپسين سالهاي حيات درصدد عرضة تفسيري از قرآن كريم بوده است. توضيح اينكه تصميم بر اين بوده كه ترجمه‌اي مستند و مقبول با شرح و تعليقات (مشابه با شيوة تدوين نسخه‌اي از كتاب مقدس در دانشگاه آكسفورد) تدوين شود. به موجب اين تصميم قرار بوده كه تلفيقي از چند ترجمة مقبول با نظارت چند تن از قرآن پژوهان صورت گيرد. آنگاه هر صفحه در سه بخش آرايش شود. يك سوم از صفحات به متن قرآن از يك چاپ معروف (مثلاً مصحف ملك فؤاد) اختصاص يابد. در ثلث دوم هر صفحه ترجمه و تفسير و در قسمت سوم تعليقات چاپ شود (محمدخاني، ص 36 ـ 37). اين طرح همان است كه بعدها به دست نويسنده، محقق و قرآن پژوه معاصر بهاءالدين خرمشاهي انجام يافت (نك: خرمشاهي، ترجمة قرآن كريم، پيوستها، ص 647). افزون بر كتابها و مقالات پيش گفته راميار چند جزوه يا درسنامه نيز فراهم آورده بود. از جمله: اديان ياد شده در قرآن مجيد، زندگي اجتماعي عرب پيش از اسلام، ملل و نحل (پروندة مضبوط در دانشكده، بدون برگ شمار).

مقالة حاضر بسي طولاني‌تر از آن شد كه راقم در آغاز پيش‌بيني كرده بود. از اين رو در همين جا دامن سخن را جمع مي‌كند و براي آن شادروان غفران واسعة الهي را مسألت مي‌نمايد.
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( ـ تاريخ وصول: 20/4/83 ؛ تاريخ تصويب نهايي: 3/6/83 . دوست و استاد ارجمند آقاي دكتر هادي عالم‌زاده استاد پيشين دانشگاه مشهد و استاد كنوني دانشگاه تهران كه با شادروان دكتر محمود راميار مصاحبت و مؤانستي داشته‌اند، به خواهش نگارنده مقالة حاضر را پيش از انتشار خواندند و با ديدة تصويب به آن نگريستند و با اين كار موجبات دلگرمي نويسنده را فراهم ساختند. از لطف و عنايت ايشان سپاسگزار است.


�. در اين مقاله تاريخها به استثناي مواردي كه تصريح شده همه به هجري خورشيدي است. 


�. در آن روزگار در دانشكدة الهيات كنوني دو رشته داير بوده است: يكي علوم منقول شامل دروس فقه، اصول، تفسير، تاريخ و حديث؛ ديگر علوم معقول شامل دروس منطق، فلسفه، كلام، تصوّف و عرفان و ملل و نحل. از همين رو آن دانشكده را «دانشكدة علوم معقول و منقول» مي‌خواندند. بعدها رشته‌هاي اين دانشكده توسعه يافت و نام آن نيز به دانشكدة الهيات و معارف اسلامي تبديل شد (دربارة داستان تغيير نام دانشكده‌هاي معقول و منقول به الهيات و معارف اسلامي نك: «آذرتاش آذرنوش» در دانشنامه قرآن و قرآن پژوهي، به كوشش بهاءالدين خرمشاهي، تهران، 1377).


�. گويا در آن روزگار به سبب كمبود شمار دارندگان تصديق پايان تحصيلات متوسّطه، ارائة تصديق مزبور براي آ‎غاز تحصيلات دانشگاهي شرط نبوده است. بلكه دانش آموختگان مكلّف بودند ديپلم متوسّطه خود را به هنگام فراغت از تحصيل به اولياي دانشگاه تسليم كنند (دشتي، گفت و گو با نگارنده).


�. در آن سالها دورة فوق ليسانس يا كارشناسي ارشد وجود نداشته است. 


�. Regis Blachere.


�. در قانون اساسي مشروطه عنوان مجلس مؤسّسان نيامده است. امّا در مجلس مؤسّسان دوم كه در ارديبهشت 1328 تشكيل گرديد، تشكيل مجلس مؤسّسان در متمّم قانون اساسي پيش‌بيني شد (جعفر بوشهري، حقوق اساسي، 1/146). دربارة مجلس مؤسّسان سوم و تصميماتش نك: محمود طلوعي، چهره واقعي علم، نشر علم، تهران 1383، ص 238).


�. در اين ايّام دكتر محسن ضيايي رئيس دانشگاه مشهد بوده است. 


�. در آن وقت دكتر عبدالله فريار رئيس دانشگاه مشهد بوده است.


�. گفتني است كه در آن سالها مرتبة استادياري هنوز ايجاد نشده بود.


�. بايد دانست اين امر پيش از اين نيز سابقه داشته است. چنان كه بسياري از استادان نامور دانشگاه درگذشته، همچون محمد كاظم عصار، جلال‌الدين همايي، غلامرضا رشيد ياسمي، نصرالله تقوي، بديع‌الزمان فروزان‌فر … به استناد خبرويت و مصنّفات و كتابهاي خود و نه به استناد در دست داشتن دانشنامة دكتري بر كرسي استادي و دانشياري نشسته بودند. در همان سالها نيز دو تن از دبيران دانشگاه تبريز به نامهاي حسن قاضي طباطبايي و علي‌اكبر محقّقي با داشتن دانشنامة ليسانس چون داراي تأليفات ارزنده و مقام شامخ علمي بوده و سالهاي متمادي در آن دانشگاه به تدريس و تحقيق اشتغال داشته‌اند، با تصويب هيأت امناي دانشگاه تبريز و تشخيص صلاحيت علمي از طريق شوراي مركزي دانشگاهها به سمت دانشيار منصوب شده بودند (پوشة ش 2، برگ 13 و 14).


�. W. Montgomery Watt (1909 - …).


�. Univ. of Edinburgh.


�. Charles J. Adams.


�. Mc Gill University.


�. Dept. of Arabic and Islamic Studies.


�. احوال و آثار شيخ طوسي به عنوان يك رهبر شيعي. 


�. Institute of Isalmic Studies, Mc Gill University.


�. Monteral – CANADA.


�. دربارة سيد محمد فرزان (1273 ـ 1349) مي‌توان به منابع زير رجوع كرد: 


ـ احمد احمدي بيرجندي، «علاّمه فرزان، قرآن پژوهي از ياد رفته»، بيّنات (سال سوم، ش 1، بهار 1375)، ص 39 ـ 45.


ـ محمد علي مهدوي راد، «فرزانة روزگار»، بيّنات (با همان مشخصات)، ص 32 ـ 38.


ـ احمد اداره‌چي گيلاني (گردآورنده)، مقالات فرزان، تهران، 1356 ش.


�. دوست و استادزادة ارجمند آقاي دكتر محسن مدير شانه‌‌چي مرا به اين نكته رهنمون ساخت. از لطف ايشان صميمانه سپاسگزارم. 


�. دكتر سيد علي شايگان (در گذشته به سال 1359) استاد دانشكدة حقوق و نمايندة مردم تهران در مجلس شوراي ملّي و از مشاوران نزديك محمد مصدق بود (درباره او نك: حجازي، ص 167).


�. اين بنده از يكي از خدمتگزاران دانشكده شنيده است كه مي‌گفت: روزي راميار مرتضي مطهري (شهادت 1358) استاد دانشگاه تهران را براي سخنراني دعوت كرده بود و به همين مناسبت در آن روز در منزل خود سوري به پا داشته و مرا هم براي آشپزي فرا خوانده بود. من موتورسيكلت گازيي را كه به تازگي خريده بودم بيرون خانه گذاشتم و در ون خانه شدم وقتي پس از پخت و پز و پذيرايي از مهمانان، خداحافظي كرده و از خانه بيرون شدم، ديدم موتورم را دزديده‌اند. به داخل منزل برگشتم. راميار سبب را پرسيد. گفتم: موتور را دزديده‌اند. پرسيد: آن را چند خريده بودي؟ گفتم: (مثلاً) 500 تومان. پرسيد: خرج ديگري هم كرده بودي؟ گفتم: 100 تومان هم لوازم اضافي روي آن گذاشته بودم. بي‌درنگ 100 تومان هم بر آن افزود و گفت: غم مخور، اين هم 700 تومان. برو يكي ديگر بخر.


�. با كمال تأسف بايد گفت به منظور اجراي قانون تفكيك دانشكده‌هاي علوم پزشكي از وزارت علوم، اين ساختمان كه بخشي از تاريخ دانشكده است به دانشگاه علوم پزشكي مشهد واگذار شده و گهگاه نغمة ناميمون تخليه و واگذاري آن به گوش مي‌رسد. اميد است اولياي دانشگاه براي حلّ اين مشكل چاره‌اي بينديشند.


�. وي يكي از كارمندان عالي رتبة آستان قدس رضوي و مردي دانشمند و خراسان شناس بوده است. براي ديدن پاره‌اي از مقالات او نك: سيد كاظم طباطبايي، فهرست مقالات نشرية دانشكدة الهيات و معارف اسلامي، دانشگاه فردوسي مشهد، 1382، ص 80.


�. اين نسخه‌ها را دكتر محمود يزدي مطلق (فاضل) استاد پيشين دانشكدة الهيات در 3 مجلّد فهرست كرده است (جلد اول، دانشگاه مشهد، 1355؛ جلد دوم و سوم، مركز نشر دانشگاهي، تهران، 1361).


�. راقم اين سطور سرنوشت اين نشريه و فراز و نشيبهايي را كه پشت سر نهاده در مقاله‌اي به حافظة تاريخ سپرده است. نك: سيد كاظم طباطبايي، «آ‎غازي دوباره؛ به مناسبت تغيير نام مجلّه به مطالعات اسلامي»، مطالعات اسلامي، ش 58؛ زمستان 1381 هـ . ق. ، ص 5 ـ 12. 


�. راقم اين سطور از زبان دكتر علي شفائي يكي از رئيسان اسبق دانشكده شنيده است كه يكي از استادان كه هيچ اثر علمي قابل توجّهي از خود بر جاي نگذاشته و حوصلة پرداختن به كارهاي علمي را هم نداشت، در مقام طعن و استهزاء مي‌گفت: راميار با تصديق دوچرخه استاد دانشگاه شده است! 


�. واضح است كه همين تاريخ قرآن با چند رسالة دكتري برابري مي‌كند. 


�. براي آگاهي از پيشينة فهرست نويسي براي قرآن كريم و انواع فهرستها نك: راميار، فهارس القرآن، ص 617 به بعد؛ خرمشاهي، «قرآن و قرآن پژوهي»، ص 80 ـ 82. نيز براي ملاحظة يكي از فهرستهاي نسبتاً قديمي قرآن نك: محمد واعظ‌زاده، «آية الآيات فرقاني اولين كشف الآيات»، نشرية دانشكدة علوم معقول و منقول مشهد، ش 1، زمستان 1347، ص 227 ـ 277.


�. دربارة اين فهرست و فهرست اعتماد السلطنه نك: خرمشاهي، قرآن شناخت، ص 307.


�. درباره اين قرآن و ويژگيهاي آن مي‌توان به مقدمة آن مراجعه كرد. نيز نك: جعفري، 2/843.


�. Th. Nöldeke.


�. Geschichte des Qorans.


�. Schwally.


�. دربارة «امتيازات تاريخ قرآن راميار» دوست و همكار ارجمند آقاي دكتر منصور پهلوان نيز مقاله‌اي نگاشته كه در همين شماره از مجلّه درج شده است. شايسته است بدان رجوع شود. 


�. A. Sprenger.


�. مقالات مورد اشاره در شماره‌هاي زير انتشار يافته است:


الف ـ «نبوت اسرائيلي» (بخش اول): ش 2، بهار 1351، ص 175 ـ 210؛ (بخش دوم): ش3، تابستان 1351، ص 127 ـ 164؛ (بخش سوم): ش 4، پاييز 1351، ص 57 ـ 105.


ب ـ «نبوت مسيحي» (بخش اول): ش 5، زمستان 1351، ص 260 ـ 324؛ (بخش دوم): ش 6 و 7، بهار و تابستان 1352، ص 267 ـ 318. 


�. نگارنده در توصيف و معرفي اين كتاب از همكاري دوست ارجمند آقاي دكتر منصور معتمدي بهره‌مند بوده است. از اين بابت از ايشان سپاسگزار است.


�. اِرهاص از نظر شرع امر خارق العاده‌اي است كه پيش از بعثت پيامبر پديدار مي‌گردد (أنيس، ذيل مادة رَهَص). «ارهاصات» در واقع بيدار باشي براي مردم زمانه است؛ مانند خاموش شدن آتشكدة فارس همزمان با تولّد خاتم پيامبران (ص).


�. درباره او و كارهايش نك: راميار، مقدمة در آستانة قرآن، ص 2 ـ 3. 


�. به خاطر داريم كه راميار در واپسين ايّام سال 1344 از سوي مجلس براي انجام يك مأموريت مطالعاتي و تحقيقاتي به اروپا اعزام شد و در پي اين هدف مدتي در پاريس اقامت گزيد. 






